«بسم الله الرحمن الرحیم»                  کد: 1602
«صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا»      
مجموعه نمایشگاهی « قطره ای از دريای معرفت فاطمی »
غرفه بیت حضرت                                                                         (متن غرفه)
      کشتی نجات می گردد، غرقه ها را می یابد و به سراغشان می شتابد.
      و اینک ساکنان آن خانه همگی به راه افتاده اند تا یاوران خود را بشناسند. راه بگشائید، این علیست که می آید، فاطمه و حسنین نیز همراه اویند. کیست که این موقع شب در را می کوبد؟ باور نمی کنم شما هم شنیدید؟ در آن خانه کسی بود. صدایش را شنیدیم اما در را باز نکرد. شاید نمی داند چه کسی آمده؟ آری حتماً همین طور است.
      ببین علی می دانم چه می خواهی بگویی. اصلاً فرض کن حق با توست. اما چه کنیم با دیگری بیعت کرده ایم. بیش از این هم این جا نایست، حوصلة دردسر ندارم.

      این نامردان می دانند چه کسی آمده است که این چنین می کنند؟ شاید هم این گونه ای از انتظار است. اینان منتظرند، چشم به راه دوخته اند که مبادا بیاید، و ما چه؟ نکند علی به سراغ ما هم بیاید؟ چه می گویم؟ حتماً آمده است، می دانید چه می خواهد سوالش از همان عهدیست که با او بسته ایم.
    «اَلَم اَعهَد اِلَیکُم یبنی ءادَمَ اَن لا تَعبُدُوا الشَیطانَ اِنَّه لَکُم عَدُوٌّمُبینٌ. وَ اَنِ عبُدونی هذا صراطٌ مُستَقیمٌ.»

 و وای بر ما اگر چون صاحبان این خانه ها باشیم. در خانه ها مردم علی و فاطمه را نمی دیدند که اینگونه بی شرمانه پاسخ می گفتند؟ اصلاً شاید نمی دانستند که همراه علی، فاطمه هم آمده است. شاید نمی دانستند که فاطمه بیمار است. شاید نمی دانستند و نمی دیدند که او مجروح است. 
      اما در بازار وضع فرق می کند، آنجا شرم حضور مانع گستاخی و بی حیایی است. آنجا، آنجا را ببین، داد و ستدشان چه رونقی دارد. در این شلوغی بعید است به این سو نظر کند. اما نه، یکی علی را دید، دومی، سومی آری مگر می شود حضور علی را حس نکرد. حتماً فوراً پیش می آیند به او سلام می کنند و با ایشان دست بیعت می دهند و عذر تقصیر می خواهند پس چرا این ها به پیش نمی آیند، مگر علی را نمی بینند؟ اُف بر شما مردم که بندة دنیا گشته اید. نه نمی خواهم صدایشان را بشنوم. مگر چه می گویند که قابل شنیدن باشد؟ حتماً یکی از پیاز مکه می گوید، دیگری از خرمای بصره و دیبای روم و دیگری از برد یمین. کیست که از علی بگوید؟ نه نمی خواهم صدایشان را بشنوم حتی نمی خواهم آنها صدای مرا بشنوند، فریاد من هر چه باشد از هَل مِن ناصر علی که گویا تر نیست. از این جا می روم شرم دارم خود را در کنار اینان ببینم. تصور این که من هم میان اینان باشم، تنم را می لرزاند، وای بر من اگر در اینجا دیده شوم.

      مدینه نخلستان های خوبی دارد، اما مردم خوب نه، درست مانند کوفه. نخل ها علی را می پذیرند نهرها هم علی را می پذیرند. زمین نیز علی را می پذیرد. و چاه هم، اما آدمیان نه. حال می فهمم معنای حرفش را که می گفت همة خلائق در برابر ما فرمان بردارتر از انسانند و نفرین بر انسان که این سان تهی از آمادگی و معرفت است و کاش فقط تهی بود. چاه، آری همین چاه که محرم اسرار علی است این مرتبه را از تهی بودن خود دارد. و اگر انسان هم تهی بود، چه چیز بهتر از حق که در جانش نشیند اما اینان پُرند، پر از کینه، کینه های بدر و خیبر و حنین، کینة مرگ برادران چه برادران دینی و چه برادران خونی.
      امت بر دشمنی با آل پیمبر پا فشرد. جز اندکی که سه، پنج یا هفت. کشته شد آن که کشته شد، اسیر شد، آن که اسیر شد، تبعید شد آن که تبعید شد، علی را کشتند. حسنش را کشتند. حسینش را کشتند. محسنش را کشتند. و زهرایش را، نه! همة هستی اش را، می دانید کشتن فقط به شمشیر و زهر نیست فقط به لگد نیست فقط به آتش نیست، زخم زبان از زخم شمشیر کاری تر است و شکستن حرمت از شکستن در ناجوانمردانه تر و هولناک تر.

      خانه ای را می شناسیم که زائرانش ملائکه اند. خانه ای را می شناسیم که حاجتمندانش همة مردمند. دار و ندار، پادشاه و گدا، اسیر و یتیم، مسکین که جای خود دارد. خانه ای را می شناسیم که ساکنانش چنان در پاکی شهره اند که واژة اهل البیت خاص آنان گشته است و چون کلامی مقدس مایة تبرک مردم. خانه ای را می شناسیم که خدا آن را ستوده است و ما نیز چون مسکین و یتیم و اسیر حاجتمند. 

      این در که می خواهیم از آن بگذریم، درِ خانة فاطمه است. نگاه به ظاهر سوخته اش نکنید. آستان بوسش ملائکه اند. می خواهیم وارد شویم و می دانیم که فاطمه کسی را از در خانه اش دست خالی بر نمی گرداند. به او سلام می دهیم و با ادب و احترام به خانة علی و فاطمه وارد می شویم.

      «السلام علیکِ یا بنت رسول الله. السلام علیکِ یا بنت نبی الله. السلام علیکِ یا بنت حبیب الله. السلام علیکِ یا بنت خلیل الله. السلام علیکِ یا بنت صفی الله. السلام علیکِ یا بنت امین الله. السلام علیکِ یا بنت خیر خلق الله. السلام علیکِ یا بنت اول انبیاء الله. السلام علیکِ یا بنت خیرالبریه. السلام علیکِ یا سیده نساء العالمین من الاولین و الآخرین. السلام علیکِ یا زوجه ولی الله و خیر خلقه بعد رسول الله. السلام علیکِ یا ام الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه. السلام علیکِ یا ام المومنین. السلام علیکِ ایتها الصدیقه الشهیده. السلام علیکِ ایتها الرضیه المرضیه. السلام علیک ایتها الصابره الرشیده.»
      آهسته سخن بگویید، آهسته تر بگریید. نمی خواهید صدای فاطمه را بشنوید؟ مگر نمی دانید که او بیمار است و توان بلند سخن گفتن را ندارد؟ آهسته بگریید صدایش را می شنوید.

      خدای من با این همه آزار و اذیتی که از این قوم دید باز هم آنها را دعا می کند. «الجارُ ثُمَّ الدّار» اش را می شنوید؟ اینان همان مردمانی هستند که حتی جواب سلام شویش را نمی دهند.
  آهسته گریه کنید، آهسته، کودکان تاب شنیدن این صداها را ندارند این اشک ها پیک مرگند. مبادا کودکان فاطمه صدای گریه شما را بشنوند.

      اسماء نقل می کند: لحظات آخر حیات فاطمه بود. که دیدم آن مظلومه دستانش را به دعا بلند کرد. پروردگارا، پروردگارا به حق محمد مصطفی و اشتیاقش به من و علی مرتضی و اندوهش بر من و حسن مجتبی و گریه اش بر من به حسین شهید و حسرتش بر من و به دخترانم و آه ماتمشان بر من از تو می خواهم که گنه کاران امت پدرم را ببخشی.
 خداحافظ خداحافظ گل یاس (3)

 به خون خفتی و در آتش غنودی
 به چشم سرخ و بازوی کبودی(2)

 بهار افسرده در پهلویت ای یاس «گل یاس»
 چه سازد با زمستان شویت ای یار «گل یاس»
      می دانم چه حالی داری، نه دوش توان حمل این تابوت را دارد نه پا یارای راه. نفس ها خسته است و دل ها شکسته، اما نه، این تابوت از این جا تکان نمی خورد. این وصیت فاطمه است. او باید شبانه دفن شود شبانه و مخفیانه باید دفن شود. این خواست فاطمه است. سهم من و تو از این سوگ اشک است و آه و دانه ای خرما، خرمایی از نخلستان علی که آن را با اشک چشمانش آبیاری کرده است. خرمایی به نشان اطعام، این خانواده مرده و زنده ندارند. هنوز هم دست های پربرکتشان مسکین و یتیم و اسیر را اطعام می دهد. مهم آن است که از سفره علی و فاطمه است. باید رفت. خواست خداست.
گل عمرش نگشته باز پژمرد(3)
فاطمه جان کجایی(3)

شده کاشانه ام بعد تو خاموش

نیاید صوت جانبخش تو بر گوش(2)

چه گویم من جواب نور عینت

عزیز جان و دل یعنی حسینت(2)

امید بی قرینه کی می آیی

سحر خیز مدینه کی می آیی(2)

عزیزم مادرت چشم انتظاره

به شب، ناله ز سینه کی می آیی(2)

شفای زخم سینه کی می آیی

گل زهرا کجایی کجایی(3)
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